
دارد زیرا با نظر به ایدۀ شرق شناسی مسئلۀ 
فلســطین بــرای ادوارد ســعید مســئله ای 
در ذیــل گفتمــان  شرق شناســی اســت که  
غ از  غربِ مــدرن  آن  را برســاخته اســت. فار
تلاش های عملی ادوارد سعید در مقام یک 
روشنفکر برای مســئلۀ فلسطین در آمریکا، 
ازجملــه جمــع آوری امضاهــا و طومارهایی 
برای محکوم کردن شــیوه های نژادپرستانۀ 
اسرائیل در کشتار، شهرک ســازی، تخریب 
خانه ها و ایجــاد اردوگاه هــای کار اجباری،18 
او می کوشــید تا ذیل گفتمان شرق شناسی 
یــا حتــی مطالعــات پسااســتعماری تصویر 
عمیق تــری از مســائل ســتم دیدگان ارائــه 
دهد و از افشــاکردنِ فرهنگ توتالیترِ غربی 
بــرای دفــاع از مظلوم بهــره گیــرد؛ هرچند 
دفاع او از فلسطین را نباید به حساب حس 
ناسیونالیســتی گذاشــت، زیرا سعید نقش 
روشــنفکری خودش را نه بر عنصــر آرامش 
مبتنی می کند و نه برســازندۀ اجماع، بلکه 
بر فــردی کــه »روی وجود خود شــرط بندی 
می کند. مایل به پذیرش فرمول های آسان، 
کلیشــه های آمــاده یــا تأکیــدات تملق آمیز 
دائمی و تعریف وتمجید از آنچه قدرتمندان 
می خواهند بگویند یا انجام دهند نیست«؛19 
روایــتِ او از فلســطین روایتــی در نســبت 
با جهــانِ معاصــر غربــی و تحــولات جهانیِ 

مدرنیته و پست مدرنیته است.
در  ســعید  شــد،  اشــاره  چنان کــه 
شرق شناســی بــه عمق نــگاه غربــی دربارۀ 
شــرق می پــردازد. از ایــن جهــت، افقــی که 
ســعید در تحلیل مســئلۀ معاصر فلسطین 
در ارتباط با اســرائیل پیش می نهد مســئلۀ 
فلســطین را نه صرفــاً متعلق بــه خاورمیانه 
یا جنگ اعراب و یهودیت، بلکه مســئله ای 
برآمده از نگاه غربیِ مدرن و مترقی به شرقیِ 
عقب مانده و وحشــی می داند. سعید خود 
به صراحــت متذکــر شــده اســت کــه: »من 
معتقدم کــه مــا نباید مســئلۀ فلســطین را 
در چارچــوب کاری کــه لابــی عربــی و لابی 
صهیونیستی انجام می دهند مطرح کنیم، 
بلکــه بایــد در مهم تریــن و خطرناک تریــن 
چارچوب که خود جامعۀ آمریکاست مطرح 
کنیم«.20 این دیدگاه کاملًا با مواضع ســعید 
در امپریالیســم و فرهنگ نیز سازگار است. 
فرهنگ امپریالیســتی همچنــان به جهان 
شــرق در چارچوب شرق شناســی و تلقی از 
شرق به مثابۀ نماد تروریسم، عقب ماندگی 
و وحشی گری می نگرد و فلسطین نیز از این 

قاعده مستثنی نیست.21

ســعید در فراتــر از واپســین آســمان 
از  می کوشــد روایتــی غیرشرق شــناختی 
فلســطین، مخصوصاً بــرای غربیــان، ارائه 
دهد. در این روایت اولاً هویت فلسطینی ها 
به عنوان یک گروه انســانی که زندگی شــان 
بســی پیچیده تــر و متفاوت تــر از تبلیغــات 
سرســام آور اســت مورد تأکید قرار می گیرد 
و ثانیــاً ســعید بــر چندگونگــی تجربه هــا 
و هویت هــای فلســطینی تأکیــد می کنــد. 
ســعید در این اثــر مؤکــداً اشــاره می کند که 
چگونــه هویــت فلســطینی ها در ماجــرای 
حضور اســرائیل در ایــن منطقه نفی شــده 
اســت و چگونــه روایت هــای بی شــماری از 
زندگی فلســطینی  ها، با نمایاندن گوشه ای 
از واقعیــت به عنــوان تمامــی آن، بــه نفــی 
گوناگونــیِ زندگــی فلســطینی ها منتهــی 

گردیده است.

 4. راه سوم، همزیستی مسالمت آمیز 
فلسطینی-اسرائیلی

ادوارد سعید، از یک سو در مخالفت با پیمان 
اسلو و همچنین نقدهای بسیار شدیدی که 
نسبت به یاســر عرفات داشت و معتقد بود 
او منجر به تضییع حقوق فلسطینیان شده 
اســت و از ســوی دیگر در نقــد دیدگاه هایی 
کــه بــه بایکــوت اســرائیلی ها و پاک شــدن 
سرزمین فلسطین از آن ها گرایش داشتند، 
به دنبال راه حلِ سومی می گشت که در آن، 
مبتنی بر مفهوم شهروندی، بتوان یک نظام 

دوملیتــی فلسطینی-اســرائیلی ایجاد کرد. 
بنابرایــن، هرگونه پاکســازی این ســرزمین 
را، چه برای کنارگذاشــتنِ صهیونیســت ها 
و چه فلســطینیان، نکوهیده می دانســت. 
تنها راه مبــارزه در این منازعــه باید معطوف 
به دموکراســی و حقوق برابر باشد تا در پرتو 
یک نظام ســکولار همــۀ اعضــای آن جامعه 
به مثابــۀ شــهروندانی برابــر زندگــی کنند و 
به همیــن جهــت حتــی بــا روژه گارودی که 
تردید هایی در اهمیت هولوکاســت مطرح 
می کرد مخالفــت می کند. او معتقد اســت 
کــه نمونــۀ آندلــس نمونــه ای از ادارۀ یــک 
جامعه بر اساس ویژگی های چندفرهنگی، 
چندمذهبــی و چندقومیتــی بــوده اســت 
که می تواند الگوی فلســطین فعلی باشــد. 
به زعم او، اگر فلسطینیان به رنج و بدبختی 
دیگــران، حتی کســانی که آنان را ســرکوب 
می کننــد، بی توجهــی نشــان دهنــد هرگز 
نمی توان انتظار داشــت که جهــان به رنج و 
بدبختی آنان توجه کنــد و به همین جهت، 
او بر به رسمیت شناختن هولوکاست تأکید 
می کــرد، اما از تبدیل شــدن آن بــه بهانه ای 
برای مشروعیت اسرائیل به مثابۀ یک رژیم 

اشغالگر و غاصب تبری می جست.22
سعید در پایان روند صلح: اسلو و پس از 
آن  به دنبال ایجاد راه حلی برای تعادل قدرت 
میان طرفیــن منازعۀ فلســطین اســت و با 
استمرار نقدهایش به یاسر عرفات بر راه حل 
همزیستی مســالمت آمیز اعراب و یهودیان 
با برخــورداری از حقــوق برابر و شــهروندی 
مشــترک تأکید می کنــد. بااین حــال، او در 
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فلسطین


